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 مقدمه -1
و مقـام « ولـي»شود، بحث ترين مباحثي كه در عرفان اسلامي مطرح مييكي از مهمترين و پيچيده

ه و اسـاس طريقـت و معرفـت جملـه بـر بدان كه قاعـد» اويد: المحجوبكشفاست؛ صاحب « ولايت»

ولايت و اثبات آن است كه جمله مشايخ اندر حكم اثبات آن موافقند، اماّ هر كسي به عبارتي ديگراـون 

 (.317: 1387هجويري،«)اندبيان اين ظاهر كرده

اكثر بزراان عرفان و تصوّف بر اين باورند كه تحقق محبّت بين بنده و خداوند و طي كـردن مراحـل 

پيـر ترجمـان »مقامات سلوك بدون سرسپاري به پيرِ صاحب ولايت امكان پذير نيست؛ به بيـان ديگـرو 

(؛ بنابراين، تربيـت يـافتن مريـدان و اسـتكمال 23: 1368احمد جام، «)حق است ميان او و بنداان او...

 نمايد:ها و پيمودن قوس صعودي وجود بدون دستگيري اوليا محال ميآن

ــون ر ــيري، چ ــه ش ــيارچ ــل وي ره ب  دلي

 

ـــل  ـــلالي و  لي ـــي در ض ـــويش بين  خ

ـــيخ  ـــاي ش ـــا پره ـــه ب ـــر الا ك ـــين مپ  ه

 

ـــي عـــون لشـــكرهاي شـــيخ  ـــا ببين  ت

 (310: 2، ج1363)مولوي،                                                                                 

در قـرآن كـريم »اديث معصومان)ع( است؛نظري  ولايت بيش از هر چيز، برارفته از قرآن كريم و اح

بار به صورت فعل )ماضي،  110بار، مشتقات مصتلف مادۀ )ولي( به كار رفته است كه از اين تعداد  223

(. بنا بـر آيـات 2322: 2: ج1377خرّمشاهي، «)بار به صورت اسم به كار رفته است 123مضارع و امر( و 

(، امّـا پيـامبر)ص( و ائمـه )ع( نيـز 9ضرت حقّ است )شوري/قرآن كريم، ولايت اارچه  اتاً متعلق به ح

إِنَّماَ وَلِيُّكمُُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّـذِينَ آمَنُـواا الَّـذِينَ يُقِيمُـونَ »توانند به طور تبعي از ولايت برخوردار شوند:مي

ن، در احاديث و روايات نيز مبحث ولايـت بـا (. علاوه بر قرآ55مائده/«)وَيُؤاتُونَ الزَّكاَۀَ وهَمُا رَاكِعُونَ ۀَالصَّلاَ

تأكيد خاصي بيان شده و ولايت ائمه)ع( در رديف ولايت خداوند قرار ارفته است؛ حضـرت پيـامبر)ص( 

ولاي ُ عليِّ بن ابيطالبّ ولاي ُ اللهِ و حبُّهُ عبـادۀُ اللهِ و اتِّباعُـهُ فريضـ ُ اللهِ و اوليائُـهُ اوليـا ُاللهِ و »فرمايند:مي

 (.32: 1379شيخ صدوق، «)اؤُهُ أعدا ُاللهِ و حَربُهُ حَربُ اللهِ وَ سِلمُهُ سِلمُ اللهِ عَزَّوجَلَّأعد

پرداخـت، حكـيم ترمـذي « ولايـت»نصستين كسي كه در تصوّف به تأليف كتـاب مسـتقل دربـارۀ 

ي در (. بعـد از او، اهـل عرفـان بـه بحـث و بررسـ179: 1388ه.ق( بود)نيكلسون،  320يا  285)متوفي 

ه.ق( توانسـت ايـن  638الدّين ابن عربي )متوفي خصوص مسأل  ولايت پرداختند كه در اين ميان محيي

هاي فكري خود قرار دهد. علاوه بر ابـن عربـي و نظريه را سازماندهي كند و آن را يكي از مهمترين پايه

ه.ق(، مولـوي )متـوفي  645پيروانش، اين نظريه در ديگر بزراان عرفان مانند شمس تبريـزي )متـوفي 

ها با تكيه بـر عقايـد قرآنـي و باورهـاي ه.ق( نيز تجليّ يافت كه آن 712ولد )متوفي ه.ق( و سلطان 672

 عرفاني خود به شرح و تحليل آن پرداختند.
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 پيشينۀ تحقيق  -1-1
هاي قابل توجهي انجام شده است؛ بـه عنـوان نمونـه آيـت الله پژوهش« ولايت»در خصوص مبحث 

، آيــت الله عبــدالله جــوادي «ولايــت تكــويني و ولايــت تشــريعي» ( در كتــاب1360الله صــافي)لطــف 

ولايـت » ( در كتـاب1371، آيت الله حسن حسـن زادۀ آملـي)«ولايت در قرآن» ( در كتاب1369آملي)
و ... «ولايت در عرفان با تكيه بر آرا  امام خميني)ره(» ( در كتاب1378، ابوالفضل كياشمشكي)«تكويني

اند. در خصوص مبحث ولايت در متون صوفيه و طريق  مولويه نيز به تشريح و تبيين اين مطلب پرداخته

ولي و ولايت » ( در مقال 1385الديني)پژوهشهاي بسياري انجام شده است؛ به عنوان نمونه فاطمه معين

الـدّين محمّـد لولـي و ولايـت در مثنـوي مولانـا جـلا» ( در مقال 1386، محمدّ مهدي پور)«در عرفان

ــي ــ 1389،اســدالله شــكريان)«بلص ــلامي» ( در مقال ، محمّــد خــدادادي و «ولايــت در عرفــان اس

ولايت و ولـي از نظراـاه شـمس تبريـزي و بررسـي بازتـاب آن در مثنـوي » ( در مقال 1394همكاران)

و ... بـه « اانسان كامل از ديدااه ابن عربـي و مولانـ» ( در مقال 1394، خليل بهرامي قصرچمي)«مولوي

 اند.تبيين و تفسير نظر عرفا در مبحث ولايت پرداخته

ولد تحقيـق مسـتقلي انجـام نشـده اند، در مورد ولايت در آثار سلطاننگارنداان تا آنجا كه پژوهيده

ولـد را در خصـوص مقـام انـدكي از نظـرات سـلطانابتدانامه الدّين همايي در مقدم  كتاب است؛ جلال

ــوي تطبيــق داده است)ر.ك:ســلطان ولايــت  كــر كــرده و ــا آراي مول ــد، ب ، ولدنامــه، مقدمــ  1389ول

(؛ اماّ اين مسأله به صورت كامل و با دقّت در جزئيات امر مورد تأمل قرار نگرفته است و اين 67ـ61ص 

به دليل مقام بسيار رفي  مولانا در عرص  عرفان اسلامي است كه موجب شده پژوهشگران كمتر به ديگر 

 ولد توجه نمايند.  ن مكتب مولويه مانند سلطانبزراا

 ولی و ولایت در لغت و اصطلاح -2
ولي را دو معني است يكي آنكه حق ـ سبحانه و تعالي ـ متوليّ كـار »برخي از اهل عرفان برآنند كه 

نگذارد بلكـه او  و يك لحظه او را به خويشتن باز "وَ هُوَ يَتَوَلَّي الصاّلِحينَ"او بود چنانكه خبر داد و افت 

را حق ـ عزّ اسمه ـ در رعايت و حمايت خود بدارد. و ديگر معني آن بود كه بنـده بـه عبـادت و طاعـت 

حق ـ سبحانه و تعالي ـ قيام نمايد بر دوام، و عبادت او بر توالي باشد كه هيچ اونه به معصيت آميصتـه 

 (.427 -  426: 1383قشيري، «)نباشد

( و نصـرت)ابن 1487: 2ه.ق، ج1403او( به معنـي قرابـت)خوري شـرتوني، ولايت )به فتح و كسر و 

( 1233ه.ق:  1422(و ولايت )به كسر واو( را به معني امارت)فيروزآبادي، 401: 15ه.ق،ج 1413منظور، 

 به كار رفته است. 
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ه ايـن دهد كهر چند واژۀ ولايت معاني متعددي دارد، اماّ بررسي آثار و اقوال اهل عرفان نشان مي  

؛ ملاصـدرا، 865: 1370اسـتعمال شـده اسـت) ر.ك: آشـتياني، « قرب و نزديكـي»واژه بيشتر به معناي

 (.80: 1359؛ نسفي، 112: 1360

هـاي در اصطلاح اهل تصوّف و عرفان، ولي كسي است كه با ازال  صفات بشـري و درنورديـدن وادي

ولـي آن بـود كـه از »ه باشد؛ به بياني ديگـر:نفس اماّره از مرحل  تلوين اذشته و به مرتب  تمكين رسيد

حال خود فاني بود و به مشاهدۀ حق باقي، و حق ـ تعالي ـ متوليّ اعمـال او بـود، و او را بـه خـود هـيچ 

» (. اين مرتبه موقوف است به ارادت حق ـ تعالي ـ و491: 1388عطاّر، «)اختيار نبود و با غيرش قرار نه

(. 238: 1369سـمناني، «)نشود، هيچ ولي نور ولايت را قابل نتوانـد بـوداار نور ارادت حق بر دل فائض 

-افتني است نور ولايت بر باطن هيچ موجودي جز برازيداان الهي كـه زبـدۀ آفرينشـند، اشـراق نمـي

« يُحِبُّهمُا وَ يُحِبُّونَـه»اين مرتبه از خواص آدميان است، و ملائكه را از آن نصيب نيست چه، خطاب »كند:

 (.73: 1381قونوي، «)ان استبا ايش

 ولدولی و ولایت در آثار سلطان -3
توان دريافت كه يكي از مهمترين مباحث عرفاني موجـود ولد ميدر يك نگاه كلي به تأليفات سلطان

هـا و معـارف منبعـث از قـرآن و ايـري از آمـوزهدر آثارش، مبحث ولي و مقام ولايت بوده، كه او با بهره

ي عرفاني خود و ديگر بزراان طريق  مولويه بـه بحـث در مـورد آن پرداختـه اسـت. هاحديث و انديشه

ولد پرداخته و در توضيح و تبيـين نگارنداان در اين مقاله به تشريح موضوع ولي و ولايت در آثار سلطان

 اند.مسائل از عقايد ديگر عرفا نيز بهره برده

 ولایت به معنای رؤیت جمال جانان -3-1
بر اين اعتقاد است كه معناي حقيقي ولايت، ديدار خداوند با چشم دل است و هر كه بـه ولد سلطان

پيش واصلان، ولايت، ديدار خداست، »نمايد:اين مقام رسيد، هر چه دون رؤيت است، براي او بازيچه مي

كسـي  (؛ بنـابراين، ولـي212: 1377ولد، سلطان«)هر كه آن را يافت باقي اين همه پيش او بازيچه باشد

است كه از هر چه او را در مسير سلوك متوقف كند و از هر قدرت و كرامتـي كـه منـافي رؤيـت باشـد، 

ر و  دوري كند و فقط به ديدار حق انديشد و اين انسان كاملي كه به مقـام رؤيـت پرورداـار رسـيده، سّـ

 شود:باطن خداوند محسوب مي

ـــي ـــزدان اســـت ب رّ ي  شـــك آنكـــه اوســـِ

 

ــــس   ــــر نف ــــدر ه ــــودارد ان ــــدار ه  دي

ـــش  ـــا در دل ـــت انج ـــق را نيس ـــر ح  غي

 

ـــــش   ـــــود آب و ال ـــــور دل ب ـــــر زن  پ

 (189: 1376)همان،                                                                                           

 رسند:هايي كه در ارو امور جسماني هستند، به مقام رؤيت نميمولانا معتقد است انسان
 ســــم جســــمانه توانــــد ديـــــدنتج 

 

ـــــدنت   ـــــم و خندي ـــــال آرد غ  در خي
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ــت ــدن اس ــم و خندي ــت  غ ــه او بس  دل ك

 

 تـــو مگـــو كـــو لايـــق آن ديـــدن اســـت 

 (109: 1، ج1366) مولوي،                                                                                   

بَاحُ  اللَّهُ»ولد با تأويل آي  مبارك  سلطان بَاح  الامِصاـ نُورُ السَّماَوَاتِ وَالاأَراضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشاكاَۀٍ فِيهاَ مِصاـ

راقِيَّ ٍ وَلَـا  غَرابِيَّـ ٍ يَكَـادُ زَياتُهَـا فيِ زُجَاجَ ٍ الزُّجَاجَ ُ كأََنَّهاَ كَواكَب  دُرِّيٌّ يُوقدَُ مِن شَجَرَۀٍ مُّباَركََ ٍ زَياتُونِ ٍ لَّـا شَـ

اسِ وَيُضيِ ُ وَلَ اللَّـهُ بِكُـلِّ وا لمَا تَماسَساهُ ناَر  نُّور  عَلىَ نُورٍ يَهادِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشاَ ُ وَيَضارِبُ اللَّهُ الاأَماثـَالَ لِلنّـَ

(، معتقد است كه مشكات، وجـود ولـي و زيـت، دل اوسـت كـه منزلگـاه حضـرت 35)نور/ « شيَا ٍ عَلِيم 

حـدّ الله است و اوست كه بـا نـور بـي(. پس در حقيقت ولي، خليف 80: 1377ولد، خداوند است)سلطان

 (. 94: 1376كند) همان، خود زمين را نوراني مي

 نبوّت و ولایت -3-2
شود كه مباحث نبوّت و ولايـت رابطـ  از غور و بررسي در آثار بزراان عرفان اين حقيقت آشكار مي

نمايد. اهل عرفـان در ررسي هر كدام بدون ديگري ناتمام مياي كه بنااسستني با يكديگر دارند؛ به اونه

ولايـت و دوسـتي، روشـني »اند؛ به باور اروهـي اي را مطرح كردههاي استردهخصوص اين رابطه بحث

سـراج، «)رسند چه رسد كه از آن برتـر پنداشـته شـوندايرند و هراز بدان نميخود را از انوار نبوّت مي

انبيا فاضـلترند از اوليـا؛ از آنچـه »ايت ولايت را بدايت نبوّت دانسته، معتقدند: (. اين اروه نه44: 1383

: 1387هجـويري، «)نهايت ولايت بدايت نبوّت بود و جمل  انبيا ولي باشند، اماّ از اوليا كسي نبـي نباشـد

352.) 

( و 154: 1381اروهي ديگر مانند ابن عربي و پيروانش ولايت را سرّ و باطن نبوّت دانسته)قيصري، 

( و بدين ترتيب، ولايت را 54م: 2003؛ ابن عربي، 313: 1366پارسا، «)الولاي ُ اعلي مِنَ النُّبوَّۀِ»اند: افته

دهند. در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه منظور از برتري ولايت بـر نبـوّت ايـن بر نبوّت برتري مي

مراد آن اسـت »نقد النصوصتر است؛ به افته صاحب الياست كه وجه ولايت نبي از نبوّت او برتر و متع

تر است از نبوّت نبـي تر است، نه آنكه ولايت وليّ تاب  فاضلكه جهت ولايت نبي از جهت نبوّت او فاضل

 (. 61: 1383؛ ر.ك: حسن زاده آملي، 214: 1356جامي، «)متبوع

 . اوليا وارث انبيا 3-2-1
شـوند. ايـن رهبـران ن جان و دل انبيا و برهان نبـوي محسـوب ميولد اوليا فرزندااز نظرااه سلطان

اند، پس از اذراندن مرحل  شريعت و طريقـت بـه راستين كه در متابعت انبيا از همه اوي سبقت ربوده

 ن هستند:سر منزل حقيقت رسيده، به حق وارث پيامبرا

ـــــلند ـــــرده از رس ـــــراث ب ـــــه مي  هم

 

 رهبــــــر راســــــتين هــــــر ســــــبلند 

 ود ايشــــــــانندوارث انبيــــــــا خــــــــ 

 

ــــــور افشــــــانند   ــــــت ن  كــــــز ره اف

 (83: 1389ولد، )سلطان                                                                                       
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(، معتقـد 20: 1ه.ق، ج 1428كليني رازي، «) العلما ُ ورث ُ الانبيا ِ»ولد با تأويل حديث نورانيسلطان

ولـد، سـلطان«)ين علما اوليا اند، و عاشقان كه علم ايشان علم بررسته است نه بربسـتهمقصود از ا»است:

ولد، عالمان علـم حضـوري را كـه همـان اوليا انـد، وارث شود سلطان(. چنانكه ملاحظه مي207: 1377

-يانـد كـه علـوم را بـداند؛ چون اين اروه از عقيل  علوم ظاهري اذشته و به مقامي رسيدهپيامبران مي

 كنند.واسطه از حضرت پرورداار دريافت مي

 . اوليا و اتحاد نوری با انبيا 3-2-2
ولد همچنين معتقد است كه انبيا و اوليا همگي نوري واحدند؛ زيرا اين اروه از خـود نيسـت سلطان

و انـد و ااختيار در دست قدرت حضرت حق قرار ارفتهشده و با رسيدن به فناي افعالي چونان ابزاري بي

انبيا و اوليا همه يك نورند؛ زيرا ايشان آلتند و متصرف، خداست؛ هر كه ميـان » كند:ها تصرف ميدر آن

(. باري، انبيـا و اوليـا نَفاسـي 203: 1359همان، «)خبر استايشان دويي نهد، يقين شود كه از ايشان بي

درآن دواانگي ديـده  و ن يكي استنمايد، اماّ بادۀ درونشاها متعدد ميواحدند كه هر چند جام ابدان آن

داند و معتقد (. مولانا هم  مردان خدا )انبيا و اوليا( را داراي نوري واحد مي233: 1376شود)همان، نمي

 شوند:است اار دو عالم از مستان بادۀ الهي پر شود، همگي يك تن محسوب مي

 اــر دو عــالم پــر شــود سرمســت يــار 
 

 خـوارجمله يك باشند و آن يـك نيسـت   
ــــواري  ــــد خ ــــياري نياب ــــن ز بس  اياي

 

ــاري  ــتي ن ــن پرس ــودر ت ــه ب ــوار ك  ايخ
 (308: 3،ج1363) مولوي،                                                                                    

را هايي كه هواي نفس و اغراض مادي را كنار اذاشته و چشم احول بـين خـود بدين ترتيب انسان 

دارنـد؛ زيـرا بينند و رد و انكار هيچ يك را روا نمـياند، هيچگاه بين انبيا و اوليا تفاوتي نميمعالجه كرده

اي را منكر شد و رد كرد، هم  انبيا و اوليا را منكر شده است و رد كرده چنانكه صفرايي هر كه وليّ»كه 

 (. 337: 1359همان، «) واهد افتناار يك شكر را تلخ اويد يقين شود كه هم  شكرها را چنين خ

 . اوليا و انبيا سرچشمۀ ذکر  3-2-3
( معتقد اسـت مقصـود 9حجر/«)إِنَّا نَحانُ نَزَّلاناَ الذِّكارَ وَإِنَّا لَهُ لَحاَفِظُونَ»ولد با تأويل آي  مبارك  سلطان

ابـر مشـكلات و ازنـدها ها در براز  كر، انبيا و اوليا هستند كه در حقيقت چشم   كرند و خداوند از آن

 ها غالب نشود: كند تا كسي بر آنمحافظت مي

  كــــر را مــــا حــــافظيم از هــــر ازنــــد

 

ـــد  ـــق بن ـــا از خل ـــد م ـــايد پن ـــا اش  ت

 دان ايـــن يقـــين كـــر مرداننـــد مـــي 

 

ــين   ــق مب ــق ح ــد طري ــان ش ــز ايش  زان ك

 (232: 1376ولد، )سلطان                                                                                    
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مفسران اويند كـه در حـق قـرآن »داند:مولانا مقصود از  كر را شوق باطني طالبان درااه الهي مي 

ايم، نگهبان آن است؛ اين همه نيكوست، اماّ اين نيز هست كه يعني در تو اوهري و طلبي و شوقي نهاده

م تو يك بار بگو خدا و آنگاه پاي دار كه جمله بلاهـا بـر تـو مائيم، آن را ضاي  نگذاريم و به جايي برساني

 (.114: 1389مولوي، «) ببارد

 شناخت اوليای الهی دشوارتر از شناخت خداوند -3-3
سلوك باطن كاري بس دشوار است و سالك براي رهايي از مشـكلات آن بايـد سـر سـپردۀ صـاحب 

سرماي  دولت سـرمدي و كيميـاي » آساني نيست؛ولايتي شود؛ اماّ شناخت اين افراد صاحب ولايت كار 

سعادت ابدي و كلي  خزائن ازلي در يافتن صحبت ولي است، ليكن چون داشتن كيميا كه مـس و بـرنج 

را به صفا و پاكي زرّ خال  رساند، دشوار است، هر آينه شناختن آن كيميا كه اـوهر آدمـي را از خبـث 

، 1366خـوارزمي، «)ان قبول و اقبال ابدي يابد، دشوار استبهيميت به صفا و نفاست ملكيت رساند تا بد

 (.83: 2ج

اوليـاي »شـود؛اين افراد به ظاهر با ديگر مردم تفاوتي ندارند و باطنشان براي نامحرمان آشكار نمي  

باشند ـ عزّوجلّ ـ و عروسـان نبيننـد مگـر محرمـان و ايشـان نزديـك او خداي تعالي عروسان خدا مي

 (.431: 1383قشيري، «)هاي انس، ايشان را نه اندر دنيا بيينند و نه در آخرتهباشند، اندرحجل

ــ تعـالي ـ اسـت؛  ولد شناخت اولياي حق بسيار دشوارتر از شناخت حضرت حقدر نظرااه سلطان

اولياي حق را، حق ـ جـل »  كند:زيرا اوليا اسرار حضرت حقند و او اسرار خود را براي كسي آشكار نمي

اوليائي تَحتَ "كند تا هر كس بديشان راه نيابد و ايشان را نشناسد كه به نفس خود پاسباني ميجلاله ـ 

هاي رشك من پنهانند تا ايشان را جز من هيچ كـس اوليا و خاصان من زير قبه "قِبابي لا يعرِفُهمُ غَيري

كنـد ي را بيان مـي(. وي براي تبيين اين عقيده، حكايت شصص10: 1377ولد، سلطان«)نبيند و نشناسد

كرد؛ آن شص  كه از كثرت تجلياّت باري ـ تعالي ـ دچار كه خداوند هر روز چهل مرتبه بر او تجليّ مي

اي از اوليـا كرد، نااهان با وليّعجب و لذّت كرامت شده بود و حالات روحاني خود را براي خلق بيان مي

را يك بار ببين. چـون مـاجرا دراز كشـيد، آن  اار مردي بايزيد»ملاقات كرد؛ آن ولي خطاب به او افت:

اشت، از بيشه به اسـتقبال آن طالـب اي مهيب ميشص  عزم بايزيد كرد. ابايزيد را معلوم شد در بيشه

(. پس هر 254 - 253: 1389همان، «) بيرون آمد. چون آن طالب ابايزيد را بديد برنتافت، در حال بمرد

خته است؛ اماّ شناخت خدا دليل بر شناخت و درك اوليا نيست؛ زيـرا كه اوليا را شناخت، خداوند را شنا

توانند دانستن و شـناختن، كنند و لكن حق را نميشناسند و بنداي ميبسيار خلقند كه خدا را مي»كه 

 (.10: 1377همان، «) آورندكنند و انكارش ميبينند دشمني ميبلكه چون ولي را مي
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 ده . شناخت اوليا و مجاه3-3-1
توان ديد؛ مگر اينكه در حق كسي عنايت ولد اولياي حق را با جهد و كوشش نميدر انديش  سلطان 

 طلبد:كنند و به او روي نمايند كه دولت و اقبالي بسيار بزرگ را مي

ــــد ــــوان دي ــــد نت ــــه جه ــــا را ب  اولي

  

 مگـــر ايشـــان كننـــد خـــويش پديـــد 

ـــــرم   ـــــود ز ك ـــــد روي خ ـــــر نماين  ا

 

 م ارمشــــــود از لطفشــــــان جحــــــي 

ـــــد  ـــــه را باش ـــــي ك ـــــان دولت  آنچن

 

ـــد  ـــرا باش ـــته در س ـــه شس ـــه ش ـــه ب  ك

 (99: 1389) همان،                                                                                            

 ها و زمين و جوهر هستي اسـت كـهكسي كه به ديدار اوليا توفيق يابد، خود به منزل  حيات آسمان

تواند وليّ حق را مشاهده كند؛ اماّ ايـن مقـام شايسـت  زاف صـفاتي كـه به مقام ولايت رسيده است و مي

 (.113-112باشد)همان:زنگار اناه آين  قلبشان را پوشيده است، نمي

 ضرورت سرسپاری به اوليا  -4 -3  
هـاي طريقت و منزلگاههاي طور كه در مقدم  مقاله اشاره شد، سالك بايد براي اذراندن واديهمان

راه عشق، دست در دامن صاحب ولايتي بزند تا بتواند عقبات طريقت را يكي پس از ديگري اذرانده، بـه 

هر سالكي كه به مقصد نرسيد و مقصود حاصـل نكـرد از آن بـود كـه بـه »سر منزل حقيقت برسد؛ پس

توانـد رجـس و حبت اوليـا مـي(؛ باري، صـ10: 1362نسفي، «)صحبت دانا نرسيد. كار، صحبت دانا دارد

هر كـه را صـحبت اوليـا و مشـايخ مهـذب نكنـد، بـه هـيچ پنـد مهـذب »پليدي را از سالكان دور كند:

 (.152: 1382جامي، «)نشود

داند و معتقـد اسـت ولد نيز مانند ديگر عرفا، سرسپاري به ولي را از اركان ضروري سلوك ميسلطان

ولـد، قت، رهبـري اوليـاي الهـي را بـا جـان و دل بپذيرد)سـلطانسالك بايد براي رهايي از راهزنان طري

ها را در خود غرق خواهد كـرد و (.  به باور او اين جهان چونان طوفاني است كه هم  انسان183: 1359

 يابد:وليّ خدا چونان كشتي نوح است كه هر كس با آن همراه شود، از اين طوفان فنا نجات مي

ــد ــان ديــن و زن  اي اســتايــن جهــان طوف

 

ــتي  ــت  كش ــداي اس ــاز و بن ــيخ و ني  اش ش

 (180: 1376) همان،                                                                                           

 . سالكان بدون مرشد و سالكان پير پرورد   3-4-1
-باشد، بـه آن دسـت مـي اارچه خداوند داراي لطف و كرمي سرشار است و هر كس طالب حقيقت

يابد؛ اماّ رسيدن به سرمنزل حقيقت بدون راهبر امكان پذير نيست. بدين دليل خداوند وجود اوليـا را از 

ها را از ظلمت عالم كون و فساد فرستد، تا آنكند و به سوي خلق مينور جمال و جلال خود فروزان مي

هـا پـاي در وادي ت كسي كه بـدون ارشـاد آنبيرون كشند و به معدن نور هدايت كنند. پس بديهي اس
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ولد بسيار نادر سلوك اذارد، سراشته خواهد شد و به وصل كعب  جانان نصواهد رسيد. به اعتقاد سلطان

(؛ اماّ 389: 1389است كه خداوند بدون وليّ مرشد كسي را تعليم دهد و بر نوادر حكمي نيست) همان، 

دهد تا ديگران را هدايت كنند؛ هر چنـد قـدرت خود تعليم مي ها را به دستخداوند ااهي بعضي انسان

آن نادر هم براي آن آيد كه ديگران از آن بياموزند و اين »ها به اندازۀ عارفان پير پرورد نيست:معنوي آن

(. مولانا معتقد است كه هـر كـس 288همان: «)چنين نادر پيش آن پصتگان كه پير پروردند، خام نمايد

بدون سرسپاري به وليّ مرشد طي كرد و به درجات بالا رسـيد، قطعـاً از همـت بـاطني مسير سلوك را 

پيران برخوردار بوده است؛ زيرا وليّ مظهر خدا و دست او دست خداست و دست تصرّف حضرت حـق از 

 هيچ موجودي كوتاه نيست:

ـــد ـــن ره بري ـــادراً اي ـــا ن ـــه تنه ـــر ك  ه

  

 هـــم بـــه يـــاري دل پيـــران رســـيد 

ـــر از غ   ـــت پي ـــتدس ـــاه نيس ـــان كوت  ايب

 

ــــت  ــــ  الله نيس ــــز قبض ــــت او ج  دس

 (183: 1، ج1363) مولوي،                                                                                    

 . اطاعت از ولی خدا برتر از عبادات ظاهری3-4-2
هري است و اار سالك يـك لحظـه ولد اطاعت از وليّ خدا بسي برتر از عبادات ظادر نظرااه سلطان

سر بر آستان صاحبدلان بسايد، بهتر از آن است كه چندين سال به مجاهـده و رياضـت مشـ ول باشـد؛ 

-رسد از هيچ طاعت و عبادتي حاصـل نمـيپس آن فيض و بركتي كه از وجود مردان خدا به سالك مي

نتيجه طاعـت »رساند:به رؤيت حق مي هاست و سالك راشود؛ به عبارت ديگر، اطاعت از ولي، سِرّ عبادت

(. به همين دليل پيامبر )ص( در وصيت 181همان: «)جنت است، و نتيجه صحبت و عشق مردان، ديدار

چون هر كسي به نوع طاعتي تقرب جويـد بـه حـق، تـو »فرمايند: اونه ميبه اميرالمؤمنين علي)ع( اين

(؛ 230: 1359همـان،...«) بيشتر و پيشتر باشـي ۀ عاقل و خاص اله تا از همه تقرب جوي به صحبت بند

پـيش  حج كنون:» ها: العلما دل انسان كامل خان  خداست و پاك كنندۀ بشر از آلودايبه تعبير سلطان

: 1: ج1382العلمـا، سـلطان«)توست ان طهرا بيتى ارد دل مردان ارد تا از اناهـان خـود پـاك شـو 

109.) 

 كند، نه عبادات ظاهري:ت كه انسان را از خواص خداوند ميبنابراين، همنشيني با اولياس 

 پـــس يقـــين شـــد صـــحبت مـــرد خـــدا

 

ـــت  رّ طاع ـــِ ـــان وراس ـــو جوي ـــت ش  هاس

ـــال  ـــه در وص ـــزون ز جمل ـــوي اف ـــا ش  ت

 

ـــلال   ـــاص  والج ـــو خ ـــردي ت ـــت ا  عاقب

 (37: 1376ولد، سلطان )                                                                                      
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 . اطاعت اوليا و رسيدن به سرمنزل مقصود بدون مجاهده 3-4-2
ولد بر آن است كه اار كسي با اخلاص تمام سرسپردۀ وليّ خدا شـود و رضـايت او را جلـب سلطان 

چنانكه يكي در كشتي فارف خفته باشد؛ نااهان سـر »رسد جهد و تلاش به سر منزل مقصود ميكند، بي

 (. به ديگر سصن:105: 1389همان، «) ها آنجا نرسيديولايتي برزند كه اار از خشكي رفتي به ماه به

ــو دور از زشــتي ــا شــيصي ت  ايچــون كــه ب

  

 ايوز و شـــــب ســـــياّري و در كشـــــتي 

 در پنـــاه جـــان جـــان بصشـــي تـــوي  

 

ــــه  ــــدر خفت ــــيكشــــتي ان  روياي ره م

 (310: 2، ج1363) مولوي،                                                                                    

(.  35: 1376ولد، كنند)سلطانپس كساني كه از محضر اوليا دورند، اين حالات روحاني را درك نمي

ها قـدم بگـذارد، باري، مصاحبت با اوليا موهبت و بركتي بسيار بزرگ است و كسي كه به بساط قرب آن

هـا اند و همه حركات و اعمال آنرسيده است؛ زيرا اين قوم از هستي مجازي خود رهيدهبه قرب خداوند 

 شوند. تاب  حضرت حق است و مظهر او محسوب مي

 . سالک و سرسپاری به اوليای مختلف 3-4-3
تواند از محضر اولياي مصتلـف كسـب  فـيض كنـد؛ ايشـان سـصن ولد، سالك ميدر انديش  سلطان

داند؛ البتّه شيخ نو بايد بـه قدند سالك بايد سر سپردۀ يك پير باشد، سصني عاميانه ميافرادي را كه معت

  (.130: 1389خصوصيات شيخ قديم متحليّ باشد و هر دو به يك هدف بينديشند) همان، 

اي كه حجاب نفساني را كنار زده و به نور الهي منوّر شده است، به اوليـا همچنين سالك بايد با ديده

هـاي عقـل جزئـي ها برخوردار اردد؛ اماّ اار او اوليا را با خـرده انديشـينتا بتواند از نور ولايت آبنگرد 

انـد، كند و چون اين اروه به اتحاد شأني و نوري با خداونـد رسـيدهها اعتراض ميخويش بسنجد، به آن

 (. 430- 429: 1359شود) همان، ها كفر محسوب مياعتراض به آن

دارد و از همـه ها بـر حـذر مـيا يادآوري مقام والاي مردان حق، اهل نفس را از آزار آنولد بسلطان

 كنند، به اوليا نيز خدمت كنند:طوري كه به خدا خدمت مينخواهد همامي

 بـــا خـــدا چـــوني تـــو روزان و شـــبان

 

ــــم همچنــــان  ــــا وي نيــــز دائ ــــاش ب  ب

 در ميانـــه هـــيچ اـــون فرقـــي مكـــن 

 

 دن تـــــا بــــــري از داد او علــــــم لــــــ 

 (191: 1376) همان،                                                                                           

  اقسام اوليا -3-5
هاي مصتلفي از اوليا وجود دارد؛ صاحب بيان التنزيـل مـردان در سصن بزراان صوفيه تقسيم بندي

انسان كامـل بـر دو قسـم اسـت: يـك »كند و معتقد است:مي كامل خدا را به دو اروه بالغ و حر تقسيم

اويند. و ميان بالغ و حر در علم تفاوت نيست، در قطـ  پيونـد تفـاوت قسم را بالغ و يك قسم را حر مى
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فعـل  دعوت خلق نكند و و  باشند، اماّ حر و منقاد كه مردم متاب  خواهد و است. بالغ دعوت خلق كند

ولـد (. سـلطان217ـ  216: 1379نسفي، «) و صفت او جز رضا و تسليم نبود دنباش جز نظاره كردن او

تقسـيم كـرده « مشـهور و مسـتور»و «متكبر و متواضـ  »هاي مصتلف اوليا را به دو اروه نيز از نظرااه

  است.

 . اوليای متكبر و اوليای متواضع3-5-1
و بر ايـن بـاور اسـت كـه اوليـايي كـه كند ولد اوليا را به دو نوع متكبر و متواض  تقسيم ميسلطان

انـد، بزراي را خواهانند، متكبر هستند؛ اماّ چون اين افراد نفس خود را كشته و به حيات طيبـه رسـيده

(. امّـا اوليـاي 61: 1377ولـد، ها مذموم نيست و نشاني از كبريـايي حضـرت حـق است)سـلطانكبر آن

ها بيم و تهـوري كنند و مردم از آنه مصاحبت ميشمارند و با هممتواض  بزرگ و كوچك را محترم مي

به صفت كبريـا و »ولد هر دو اروه  ابزار  حضرت حق هستند و خداوندندارند)همانجا(. به اعتقاد سلطان

اي ديگر را مظهر و آلت خود اردانـد و بـر صـفت تواضـ  و لطـف بـر تهور بر عالميان جلوه كند، و بنده

دو اخلاق به صورت مصتلف باشند، و حركات و سـكنات ايشـان مصتلـف عالميان جلوه كند، اارچه اين 

همانجا(. بدين ترتيب افرادي كـه از ظـواهر اذشـته و «)نمايد. ليكن در حقيقت موافق باشند نه مصالف

دانند و معتقدنـد خداونـد در اند، ولي را آين  تمام نماي الهي و خليف  خداوند ميكنه امور را درك كرده

ر جهان آفرينش تجليّ كرده است، پس هر صفتي از اوليا، تجليّ صـفتي الهـي اسـت و در حلي  بشري د

 شوند.اند و نوري واحد محسوب ميها يگانهحقيقت همه آن

 . اوليای مشهور و اوليای مستور 3-5-2
كنـد كـه عبارتنـد از مشـهوران و ولد همچنين با نگاهي ديگر، اوليا را به دو اروه تقسيم ميسلطان

هـا در كتـب هـا در نـزد مـردم مشـهور و اقـوال آنتوران؛ به اعتقاد او علاوه بر اوليايي كه احوال آنمس

(. مرتبـ  اوليـاي 18: 1363هاي رشك خداوند پنهاننـد)همان، مسطور است، اوليايي هستند كه زير قبه

انـد؛ رم الهـي بـودهمستور بسي بالاتر از اولياي مشهور است و انبيا و اوليا همواره در طلب مسـتوران حـ

مانند حضرت موسي)ع( كه در طلب حضرت خضر بوده و پيامبر خاتم، حضرت محمّـد )ص( كـه نـداي 

-داد و بـه وصـل اخـوان صـفا مـي( سر مـي65: 12ه.ق، ج1408ر.ك: نوري، «)واشوقا الي لقا  اخواني»

  (.146: 1376ولد، انديشيد) سلطان

 مراتب و تعداد اوليا -3-6
تعداد و مراتب اولياست؛ صوفيه دربارۀ اين مسأله، اظهـارات  مهم در خصوص ولايت، از ديگر مباحث

سرهنگان دراـاه »در مورد مراتب و تعداد اوليا اويد: المحجوبكشفاند؛ صاحب مصتلفي را مطرح كرده

ت حق ـ جل جلاله ـ سيصدند كه ايشان را اخيار خوانند، و چهل ديگر كه ايشان را ابدال خوانند، و هفـ
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ديگر كه ايشان را ابرار خوانند و چهارند كه مرايشان را اوتاد خوانند، و سه ديگرنـد كـه ايشـان را نقيـب 

 (.321: 1387هجويري، «)خوانند، و يكي كه ورا قطب خوانند و غوث خوانند

اولياي خدا فقط دوازده جانشين پي مبرند كه آخرشان خاتم الاوليـا ، »به اعتقاد بعضي از اهل عرفان

 (.413: 1380يثربي، «)الزمان است و آن سيصد و پنجاه و شش تن جز ابدالند نه اولياهدي صاحبم

-ولد، اوليا اارچه همگي به حضرت حق واصل و از تابش نور حسن الهي برخـوردارميبه باور سلطان

-مـي ها در يك مرتبه نبوده، هر كدام به اندازۀ مقـام خـود از فيوضـات حـق بهـرهشوند، ليكن همه آن

 (.39: 1376ولد، ايرند)سلطان

در نظرااه او قطب، پادشاه اولياست و قدرت و عظمت اوليا در برابر او اندك است؛ پس هم  اوليـا از 

 كنند: ايرند و با نظر عنايت او به مراتب بالاتر عروج ميقداست و نور درون او فيض مي

ــــــا ــــــد اولي ــــــر نورن ــــــان بح  ماهي

 

ــــا  ــــار و كي ــــود ك ــــا ب ــــه را آنج  جمل

ـــي  ـــودقطـــب ب ـــان ب ـــرور ايش ـــك س  ش

 

 پيشـــــواي جملـــــه درويشـــــان بـــــود 

ــــد  ــــش برن ــــرتش بصش ــــا از حض  اولي

 

ــــــد  ــــــداان و چاكرن ــــــه او را بن  جمل

 (56: 1359) همان،                                                                                             

ها در مقايسـه بـا قـرب شوند؛ اماّ درج  قرب آني محسوب مياوليا اارچه از مقربان آستان خداوند 

 قطب ناچيز است:

ــود ــاص ب ــه خ ــس از چ ــر ك ــق ه ــر ح  ب

 

 ليــك كــي قــرب خــاص خــاص شــودر 

ــــود بســــيار  ــــيش خــــود ب ــــرب او پ  ق

 

ـــي  ـــرب هســـت ب ـــن ق ـــيش اي ـــدار پ  مق

 (162: 1389) همان،                                                                                           

 . تعدد ظاهری قطب3-6-1

» بيشتر فرق صوفيه معتقدند قطب يا انسان كامل در هر زمان بيش از يك نفر نيست؛ نسفي اويـد:

باشد و زيادت از يكى نباشد، از جهت آنكه تمامت موجـودات همچـون  در عالم اين انسان كامل هميشه

دل نتوانند بود؛ پس انسـان كامـل ن شص  است، و موجودات بييك شص  است، و انسان كامل دل آ

باشد؛ و دل زيادت از يكى نبود، پس انسان كامل در عالم زيادت از يكى نباشد. در عـالم  در عالم هميشه

 (.75: 1362نسفي، «) دانايان بسيار باشند، اما آنكه دل عالم است يكى بيش نبود

ولد، اقطاب داراي نوري واحدند و اارچه ممكن است در ظـاهر بـيش از يـك نفـر در انديش  سلطان

اند؛ او بدين علّت نظر افـرادي را كـه معتقدنـد ولي در باطن همه يگانه و داراي يك شأن و مرتبهباشند، 

كند و بر اين اعتقاد  است كه منظور از يگانگي قطب، وحدت نوري بـين تنها يك نفر است، رد مي قطب
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شايد در يك زمان صورت قطبان در جهان صد باشد و بلكه هـزار و افـزون، لـيكن معنـي » طاب است؛اق

 (.148همان: «)قطبي يك حالت است و يك نور و يك رتبت است

 . قطب مقصود آفرینش3-6-1-1
ترين موجودات است كـه تمـام اسـما  الهـي در او بـه قطب )انسان كامل( زبدۀ جمي  عوالم و كامل

اي وجود نـدارد و در حقيقـت، هـدف مال بروز كرده است و بين او و حضرت حق هيچ واسطهصورت اج

 (.665: 1378؛ حسن زاده آملي،  63: 1392غايي از آفرينش جهان است) ابن عربي، 

شود و مقصود عالم ص ري محسوب ميولد معتقد است انسان، عالم كبري و جهان آفرينش، سلطان 

وجود آدمي و مقصود از وجود آدمي، وجـود مبـارك قطـب اسـت كـه ش جهان، حق ـ تعالي ـ از آفرين

(. پس در حقيقت سِّر حـديث 182 -  181: 1359ولد، جمي  عوالم و كاملترين موجودات است)سلطان

( وجـود مبـارك 172: 1361؛ فروزانفر، 52: 1ه.ق،ج 1406فيض كاشاني، «) لَوالاكَ لَما خَلَقاتُ الافَلاكَ»

: 1389ولـد، شود)سـلطانست كه با آفرينش او حضرت حق از هيأت مصفي بودن خارج مـيمرد كامل ا

جهـان انتهانامـه (. وي در مثنـوي 183: 1359رسد) همان، ( و آن انج پنهاني به منص  ظهور مي214

داند و معتقد اسـت كـه بهشـت و دوزن انعكاسـي از لطـف و قهـر اي از وجود قطب ميآفرينش را سايه

 :ايشان است

 دو جهان سـايه اسـت از آن شـان و درخـت

 

 ســـايه را از مايـــه باشـــد تصـــت و بصـــت 

ــان  ــور و جن ــر ح ــت ب ــف اس ــاب آن لط  ت

 

 جملـــــه زان تابنـــــد تـــــازه جـــــاودان 

ـــــيم  ـــــل نع ـــــاً اه ـــــده از وي دائم  زن

 

ـــيم  ـــل جح ـــلا اه ـــرش در ب ـــم ز قه  ه

 (190: 1376) همان،                                                                                           

 . اوليای عاشق و اوليای معشوق 3-6-2
داند و معتقد است احوال عاشقان ولد همچنين اوليا را داراي دو مرتب  عاشقي و معشوقي ميسلطان

كـه  شود؛ اماّ فراتر از عالم عاشقي، عالم معشوقي اسـتها بسيار توجّه ميبراي مردم آشكار است و به آن

(. در نظرااه او عاشقان حق داراي سـه 194: 1389از اين عالم به اوش هيچ كس خبري نرسيد)همان، 

اند: اوّل و ميانه و آخر... منصور حلاج در مقام عاشقي در مرتب  اولين بود؛ مرتب  ميانين آن بـزرگ مرتبه

ميانـه و آخـر. از مرتبـ  اول انـد: اوّل و و آخرين بزراتر است؛ همچنين معشوقان نيز داراي سـه مرتبـه

عاشقان واصل تنها نامي شنيدند؛ از مرتب  ميانين نام و نشاني به كس نرسـيد و از مرتبـ  آخـرين هـيچ 

 (.275شنيده نشد؛ شمس تبريزي از مرتب  آخرين معشوقان حق است)همان: 

عـذاب نجـات الدعوه هستند و مـردم را از خـوف و اوليايي كه در مرتب  عاشقيند، هر چند مستجاب

هـا از ميـان برازيـداان حـق دهند، اماّ عمل معشوقان حق بسي فراتر از علم و عمل است، چون آنمي
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(. باري، اولياي معشوق از چنان عظمتي برخوردارند كه حتي 218 - 217: 1376اند)همان، انتصاب شده

 آويزند:دارشان مي به 1ها،مانند، از تندي اسرار آناوليايي چون حلاج از شناختشان عاجز مي

 انــــدر ايــــن دور ااــــر بــــدي منصــــور

 

 حـــال ايشـــان شـــدي بـــر او مســـتور 

ــــردي   خصــــم اشــــتي و قصدشــــان ك

 

 در سياســـــت بـــــه دارشـــــان بـــــردي  

 (195: 1389) همان،                                                                                           

 استمرار ولایت -3-7

خداي »اويد:المحجوب كشفصاحب   پذيرد؛ر منظوم  فكري اهل عرفان ولايت هيچگاه پايان نميد

اند در ـ عزّوجلّ ـ را اولياست كه ايشان را به دوستي و ولايت مصصوص اردانيده است...، پيش از ما بوده

 -  319: 1387ي، هجـوير«)خواهند بودقرون ماضيه و اكنون هستند و از اين پس تا الي يوم القيامه مي

شـود، امّـا جنب  خلقي دارد و بدين سبب با رحلت آخرين فرستادۀ خداوند منقطـ  مـي« نبوّت(. »320

شود؛ بدين علّـت پايـان ناپـذير اسـت) جهت حقاني داشته، اسمي از اسماي الهي محسوب مي« ولايت»

 (. 200: 1379خوارزمي، 

كنـد كـه ت تا جهان برپاست لطف الهي اقتضا مـيولد نيز مانند جمهور اهل عرفان معتقد اسسلطان

ولي )قطب( نيز حاضر باشد تا فيوضات الهي به واسط  او بـر ديگـر مصلوقـات برسـد و جهـان آفـرينش 

 محفوظ بماند:

ــــود ــــرن كب ــــاب و چ ــــود آفت ــــا ب  ت

 

ــــه  ــــق را خليف ــــت ح ــــودهس  اي موج

ـــــان  ـــــر جه ـــــلاق را ز به ـــــه خ  زآنك

 

 بـــــود مقصـــــود هســـــتي ايشـــــان 

ــــك بهــــر ايشــــان شــــد   آفتــــاب و فل

 

 آســـــمان و زمـــــين و ديـــــو و ملـــــك 

 (312: 1389ولد، )سلطان                                                                                     

همانگونه كه قبلاً اشاره شد، مقصود از آفرينش جهان وجود مبارك ولي )قطب( است، پس با مـرگ 

شود؛ زيرا او واسط  فيض بـين حضـرت حـق و ديگـر هي نظام آفرينش نابود ميآخرين ولي از اولياي ال

اوّل تجليّ بدو كند و آنچه افتني است بدو اويد و آنچه نمودني است » مصلوقات است و حق ـ تعالي ـ 

(. باري، با خالي شدن زمين از ولـيّ واصـل 288: 1377همان، «) بدو نمايد و آنگه از او به عالميان رسد

تا عالم صورت كه آسمان و زمين است قايم است، حق ـ تعالي ـ را » آفرينش برچيده خواهد شد: بساط

وليّ واصل موجود است؛ زيرا كه عالم براي چنان كس هست شده است. و از بهر او قائم است. چون او از 

رايرنـد و روي صورت نقل كند و به جاي او كسي ننشيند جنس او، اين خيم  آسمان و بساط زمين را ب

اند، چون پادشاه نقل كند خيمـه را برايرنـد. پـس تـا جهـان درنوردند...، زيرا خيمه را براي پادشاه زده

 (.224: 1376همان، «)هست يقين كه آنچنان كس موجود است
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 شرایط و خصوصيات اوليای الهی  -3-8
وشـيدن خلعـت بر اساس عقيدۀ بزراان عرفان، سالك بايد براي متصف شدن بـه صـفت ولايـت و پ

شيصوخيت شرايط خاصي داشته باشد كه اار اين شرايط به نحو اكمـل در او متجلّـي نباشـد، شايسـته 

اوليـا را سـه نشـان اسـت: سـلامت دل، و »اويـد: رسال  صد ميـدانسرسپاري و اطاعت نيست؛ صاحب 

 (.61: 1358انصاري،«)سصاوت نفس، و نصيحت خلق

اختيـاري مـرادي و بـيشرط ولايـت بـي»يت آمده است كه:دربارۀ شرط ولا خلاص  شرح تعرّفدر  

خلاصـه شـرح «)اختيار بينند، همه مراد از دوست بيابند و هيچ مراد نطلبندمراد و بياست، و خود را بي

 (.202: 1386تعرّف، 

ولد نيز در جاي جاي آثار خود شرايط و خصوصـيات مصتلفـي را بـراي اوليـا برشـمرده كـه سلطان

 شود:ها اشاره ميمصتصراً به آن

 اوليا و علم لدنّی -3-8-1
هنگامي كه روح ولي با متابعت از حضرت محمدّ )ص( قوت ايرد و آين  دل او از زنگار ماديات پـاك 

واسطه از حـق بي» شود. اين علم كهلدنيّ انبيا مي دار علماردد و ميراثشود، باطنش معدن حكمت مي

(، علمي راستين است و به اوليا و صـديقان 477: 1382دكاني، تبا«) فايض است بر قلوب ارباب خصوص

ولد اوليا و مؤمنان شايستگي آن را دارنـد (. به اعتقاد سلطان 241: 3،ج1371اردد) ميبدي،نيز عطا مي

ها با سـيرابي واسطه از سرچشم  علوم الهي دريافت كنند و جان آنكه با تزكي  درون، علوم نهاني را بي

 مراتب ترقي را پشت سر بگذارد و به معراج سعادت برسد:  از اين علوم،

ـــــــد اســـــــتعداد آن ـــــــان دارن  مؤمن

 

ــــان  ــــم نه ــــدا عل ــــد از خ ــــه پذيرن  ك

ـــان رود  ـــم در جانش ـــير آن عل ـــو ش  همچ

 

 جانشــان زان شــير چــون شــيري شــود 

 از خــــــودي دون فــــــاني وارهنــــــد 

 

ــــد  ــــا نهن ــــراج ســــعادت پ  ســــوي مع

 (32: 1376ولد، )سلطان                                                                                       

اين سالكان طريقت پس از ازال  صفات بشريت و فناي خودي و رسيدن به حيات جاودانه، در  ات و 

پـس افتـار ايـن  (.7: 1359اردنـد) همـان، شوند و معدن علم لدنيّ ميصفات حضرت حق آغشته مي

 اردد:اند، وحي الهي محسوب ميحجاب خودي را دريده عاشقان صادق كه

 افتــار مــرد صــادق، كــو بــر خداســت عاشـــق

 وحي است همچو فرقـان، تـورات و هـم زبـور اسـت  

 (104: 1363)همان،                                                                                            
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 بر بطون هفتگانۀ قرآن  . قطب و احاطه3-8-1-1
هاي غيبي را مشـاهده كـرده، از كنـه امـور واقـف تواند نقشقطب با تكيه برعلم لدنيّ است كه مي 

ولد، علم قطـب تـا اردد؛ وارنه علوم ظاهري از رساندن انسان به درجات عالي ناتوانند. به عقيدۀ سلطان

آن را درك نمايد؛ اين شص ، پيشواي دنيا  تواند از ظاهر قرآن بگذرد و هفت بطنبه حدّي است كه مي

 و آخرت و دستگير مؤمنان است:

 آنكــه او در چــار و پــنج و شــش رســيد

 

 

ـــد  ـــت و او را ره  بري ـــتم رف ـــه هف ـــا ب  ت

 الصـــاص دراـــاه خـــدااشـــت خـــاص 

 

ـــــــرا  ـــــــواي دو س ـــــــاه و پيش  پادش

 اوســـت اهـــل بـــاطن و قطـــب زمـــان 

 

ـــــــان  ـــــــتگير مؤمن ـــــــا و دس  رهنم

 (386: 1359) همان،                                                                                           

به نظر او، اوليا به واسط  اين علم كه منشأ الهي دارد، دل سالكان طريقت را نوراني كرده، با آراستن 

  (.83: 1389رسانند) همان، ها به صفات الهي، به مقام قرب ميآن

كند؛ اار چه بطن سوم نيز بـه لوي انسان كامل تنها سه بطن از بطون قرآن را درك ميدرنظرااه مو

 آساني براي او قابل درك نيست:

ــاهري اســت ــه ظ ــدان ك ــرآن را ب ــرف ق  ح

  

ــت  ــاهري اس ــس ق ــاطني ب ــاهر، ب ــر ظ  زي

 زيــــر آن بــــاطن، يكــــي بطــــن ســــوم  

 

ـــه اـــم   كـــه در او اـــردد خردهـــا جمل

 بطــن چــارم از نبــي خــود كــس نديــد 

 

ـــي  ـــداي ب ـــز خ ـــيج ـــر ب ـــدنظي  ندي

 (242: 2، ج1363)مولوي،                                                                                     

  اوليا و مقام فنا   -3-8-2

طور كه در مقدم  مقاله اشاره شد، يكي از شروط رسيدن به مقام ولايت، فـاني شـدن اوصـاف همان

ولايت عبارت است از قيام »اند: اي كه ولايت را چنين تعريف كردهدر خداوند است؛ به اونه بشريت بنده

(. بنابراين انسان قبل از رسيدن به مرتبـ  233: 1390لاهيجي، «)بنده به حق بعد از فناي از نفس خود

 فنا شايست  عروج به مراتب بالا نيست:

ــــا ــــردد او فن ــــا نگ ــــس را ت ــــيچ ك  ه

 

 اه كبريـــــــانيســـــــت ره در باراـــــــ 

ـــتي   ـــن نيس ـــك اي ـــراج فل ـــت مع  چيس

 

ـــن نيســـتي  ـــذهب و دي ـــقان را م  عاش

 (284: 3،ج1363) مولوي،                                                                                     

ي و ولد نيز فاني بودن را از شروط ولايت دانسته، معتقد است شصصي كه هنوز از بنـد خـودسلطان

 تواند ديگران را به سوي حق دعوت كند و دعوي ولايت داشته باشد: قيود نفساني رهايي نيافته، نمي
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ــه دســت نفــس اســير  چــون كــه هســتي ب

 

 غرقــــ  بحــــر جهــــل و قهــــر و زحيــــر 

 خـــوانيســوي خـــود خلـــق را چــه مـــي 

 

 اــــر تــــو در بنــــد خيــــر اخــــواني  

 (150: 1389ولد، )سلطان                                                                                     

-بنابراين، ولي با پشت پاي زدن به شهوات بهيمي و تسويلات نفس امارّه، از پردۀ هستي بيرون مـي

بعد از اتصاف عبد به مقام ولايت، حق ـ تعـالي »شود؛ به عبارت ديگرآيد و با تولدّ دوباره قائم به حق مي

 (.121: 1387مظاهري، «)ال و صفات عبد از جهت رباّني استـ مبدأ افع

بيند و همه حركات او تـاب  حضـرت اختيار ميمراد و بيدر اين مقام ولي خود را در برابر خداوند بي

وَ ما رَمَياتَ إِ ا رَمَياتَ وَ لكِـنَّ »فرمايد:رسد؛ چنانكه خداوند در قرآن مياردد و به فناي افعالي ميحق مي

شـنوند، طنـين (. بدين سبب اهل دل، وقتي سصنان اين فانيان طريق عشق را مي17)انفال/ « هَ رَمياللَّ

(. اين اوليا جز اسـما  و 119: 1376ولد، پندارند)سلطانها را كردار حق مييابند و كردار آنحق را درمي

-ها ميزبان آنصفات خداوند به اسم و صفتي ديگر متصف نشده، حضرت حق اوش و چشم و دست و 

أَحابَباتُهُ كُناـتُ  أُحِبَّهُ فَإ َا حَتَّيمُصلصاً لي يَتَقَرَّبُ إليََّ بِالنَّوَافِلِ عَبدي لاَيَزَالُ »اند:اردد؛ همچنان كه فرموده

ألني  ، اِنهـابِ شَبطِتي يَالَّ دهُيُباصِرُ بِهِ و يَ يَسامَ ُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي سَماعَهُ الَّذِي أعطيتـهُ وَ أن أسـتعا ني سَـ

شـود كـه از (. به بيان ديگر، ولي چنان در حضرت جانـان فـاني مـي181 -180: 1382ديلمي، «)أعذته

اردد و با او بـه اتّحـاد اش از معشوق حقيقي پر ميماند و هم  هستيوجود مادي او، جز نامي باقي نمي

 رسد:نوري مي

ـــي ـــت ب ـــياف ـــم  و ب ـــدايس ـــر خ  يبص

 

 حبيـــب خـــود جـــدانيســـتم مـــن از  

ــي ز جــان  ــن اســت او ن ــده از م  چونكــه زن

 

 پـــس بـــود بينـــا ز مـــن آن ديـــداان 

 ســـم  و نطــــق او بـــود دائــــم ز مــــن  

 

 همچنــان كــز جــان ببينــد چشــم تــن 

 (119: 1376ولد، )سلطان                                                                                     

 وليا و استجابت دعا ا  -3-8-3 
-از جملـه نشـان»هاي اوليا، مستجاب الدعوه بودن است؛ صاحب فوايح الجمال اويد:يكي از ويژاي 

كنـد و تيـر دعـايش را بـه هـدف ها  ولى خدا يكى آن است كه خدا  متعال دعوت او را اجابـت مـى

ني پـاك شـده و مرحلـ  اين اروه چون از آفات طبيعي و نفسا (.241: 1368كبري، «)رساندمقصود مى

انـد، انفاسشـان حقـاني اشـته تلوين را پشت سراذاشته و به اتحاد شأني و نوري با حضرت حق رسيده

ولـد ايـن اـروه نـور است؛ به تعبير ديگر، اولياي الهي ارباب حل و عقد نظام آفرينشند. به اعتقاد سلطان

 ات جاري است:حضرت حقند و بر تمام كائنات حاكمند و حكمشان بر همه موجود

ـــه  ـــه حـــق ملحـــق هم ـــد و ب ـــور حقن  ن

 

ـــه  ـــق هم ـــاكم مطل ـــزدان ح ـــو ي  همچ
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ــان ــدر جه ــود ان ــد آن ش ــه خواهن ــر چ  ه

 

 زنــده و در كــار از ايشــان انــس و جــان 

 (189: 1376ولد، )سلطان                                                                                     

ـ تعـالي ـ محسـوب  اشقان خرمن سوخته كه مظهر كامل و آين  تمام نماي حقپس دعاي اين ع

ها، افت خداست، و اين خداوند اسـت كـه شوند، از هزاران دعا افزون است؛ زيرا در حقيقت افت آنمي

 اي وجود ندارد: كند و بين درخواست و اجابت او فاصلهاز خود، چيزي طلب مي

ــــدا ــــاص خ ــــيّ خ ــــاي ول ــــك دع  ي

 

 فــــزون ز صــــد هــــزار دعــــابــــود ا 

 (257: 1389) همان،                                                                                           

 اوليا و مقام شفاعت   -3-8-4
دريغ  حضرت  حـق توانند واسط  بين خداوند و مردم باشند و آمرزش و رحمت بياولياي مقرب مي

توانند عاصـيان را شـفاعت (. صوفيه معتقدند كه اولياي طريقت مي2:1354سانند)سبحاني،ها بررا به آن

-اي كه به دوزخش ميآن بنده»ها را از خسران و تباهي برهانند، در اسرارالتّوحيد آمده است: كرده، آن

در دنيـا آن برند، از دور نوري بيند، بپرسد كه آن چه نور استر اويند نور فلان پير است. او اويـد مـن 

پير را دوست داشتم. باد، آن سصن به اوش پير رساند، آن عزيز به شفاعت در حضرت حق ـ سـبحانه و 

: 1366ميهنـي، «)تعالي ـ  سصن اويد، در حق عاصي، خداوند تعالي به شفاعت آن عزيز، او را آزاد كنـد

290.) 

 داند:الدّين اولياي الهي را شفي  مجرمان در روز محشر ميمولانا جلال

ـــــد ـــــود فارقن ـــــتم خ ـــــالحان ام  ص

  

ــــفاعت   ــــداز ش ــــن روز ازن ــــاي م  ه

ــــودبلكــــه ايشــــان را شــــفاعت   هــــا ب

 

ـــذ مـــي   رودافتشـــان چـــون حكـــم ناف

 (102: 2،ج1363)مولوي،                                                                                      

ر انبيا صالحان امت نيز از مقام شفاعت برخوردارند؛ اين اـروه بـه ولد نيز معتقد است علاوه بسلطان

دليل اتحاد نوري با خداوند، عملشان چونان عمل حضرت حق است و وقتـي كـه صـداي ربنـا ظلمنـاي 

(؛  223: 1377ولـد، رهانند)سلطانايرند و از ورط  هلاك ميها را ميعاصيان به آسمان برسد، دست آن

ها را شوند و آنياي خدا با لطف عام و كرم سرشار خود احمدوار دستگير عاصيان ميباري، در آن روز اول

  (.360:1389دهند) همان ،از قهر الهي نجات مي

 اوليا و وقوف بر اسرار  -5 -3-8
اسرار داني و تسلّط بر خواطر يكي ديگر از خصوصيات اولياي الهي است؛ اين اروه كه از بادۀ عشـق 

ل راز هستند و از امور پنهاني آااهند، بر خلاف عقلاي جزئي نگر كـه چيـزي از ايـن الهي سرمستند، اه

 دانند:اسرار نمي
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ـــر ـــرار و امي ـــير اس ـــد ش ـــه باش ـــر ك  ه

 

 او بدانــــد هــــر چــــه انديشــــد ضــــمير 

 هــــين نگــــه دار اي دل انديشــــه خــــو  

 

 دل ز انديشــــــ  بــــــدي در پــــــيش او 

 (186: 1،ج1363)مولوي،                                                                                      

شوند كه خداوند شهوات بهيمـي و تعالي ـ محسوب ميبه بيان ديگر، اوليا، محرمان سراپردۀ حق ـ  

ها پاك كرده و دلشان را جايگاهي امن براي اسرار خود قـرار داده اسـت؛ تمايلات نفساني را از وجود آن

دانند، اماّ احاط  اغيار بر اسرار و رموزي كـه بـا خداونـد احب بصيرتند و اسرار الهي را ميها اارچه صآن

هاسـت. در منظـر پذير نيست، زيرا سرپرستيشان با خدا بوده، اوست كه حافظ و نگهبان آندارند، امكان

ه كنه امور واقف و اسرار اند، بولد، اولياي الهي به علّت اينكه زنگار ماديت را از آين  قلبشان زدودهسلطان

 دانند: پنهاني را مي

رّ دل ـــــداهـــــل دل از ســـــِ  هـــــا واقفن

 

 بـــر زبـــان، اســـرار حـــق را واصفــــند 

ــــي  ــــرندب ــــالس حاض ــــايط در مج  وس

 

رهّاي مصفــــي ناظرنــــد   بـــر همــــه ســـِ

 (235: 1376، ولد)سلطان                                                                                     

اند، مظهـر خداونـد در و چون اين اروه به بقاي بعد از فنا رسيده و رؤيت جمال جانان را درك كرده

تواننـد از نگرند؛ بدين سـبب مـيها به عالم محيط و با نور خدا ميجهان آفرينش محسوب شده، دل آن

 (.192 -191اسرار و معارف الهي خبر يابند)همان: 

 ایجاد خواطر . اوليا و 3-8-5-1
قدرت رازداني اوليا باعث شده است كه اين برازيداان خداوند بر خواطر خلق اشراف داشته باشـند؛ 

ولد، اوليا چون درج  نيابت و خلافت حضرت حق را دارند، خود به وجود آورندۀ انديشه به اعتقاد سلطان

(. اوليـا 97: 1377همـان، «)اندليفهها را به خلق ايشان فرستند چون نايب و خانديشه» و خواطر خلقند:

كنند، چون اار اندكي از اين اسرار آشكار شود، جهان دانند، اماّ اين اسرار را فاش نمياارچه اسرار را مي

 (.171: 1389شود) همان، آيد و ويران ميآفرينش به هم برمي

   اوليا و سبب سوزی  -6 -3-8

شوند و تنها خداوند را حـاكم مطلـق م بر آفرينش نمياولياي الهي هراز فريفت  اسباب ظاهري حاك

ااـر روپـوش »اوينـد:اي رسيده كـه مـيدانند؛ اين اروه در معرفت و شناخت حضرت حق به مرتبهمي

اسباب و پردۀ جهان از پيش برخيزد و قيامت روي نمايد ما را يقين زياده نشـود و در پـرده، او را چنـان 

شناخت ما همان باشد كه در پرده است و هيچ زياده در روز قيامت كـه پرده شناختيم و دانستيم كه بي

 (.119 -  118: 1377ولد، سلطان«)روز ديدار توست نصواهد بودن
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تواند اسباب مـادي را خـرق كنـد و از مقـامي بـالاتر در امـور دخـل و در نظرااه مولانا وليّ خدا مي

 داند: اب مادي ميتصرف نمايد؛ وي شمس تبريزي را پاره كنندۀ حبل اسب

ـــبب  ـــر س ـــد ب ـــمس باش ـــ ش ـــا مطل  ه

 

 هـــا منقطــــ هـــم از او حبـــل ســــبب 

 (307: 1، ج1363)مولوي،                                                                                      

تعـالي برسـد، شود و بـه حيـات مولد، اار انسان به كلي از هستي موهوم خود فاني در تفكّر سلطان

 تواند از وراي علل و اسباب مادي در امور دخل و تصرف نمايد: اردد و ميمظهر صفات خداوند مي

ـــي ـــذاري ب ـــس ا ـــا زان پ ـــببكاره  س

 

ــــــد رب  ــــــمان مانن ــــــين و آس  در زم

ـــين  ـــمت يق ـــود جس ـــالق ش ـــر خ  مظه

 

 رو نمايـــــد از تـــــو در عـــــالم مبـــــين 

 (183: 1359) همان،                                                                                           

: 1371حسـن زاده آملـي، «)مادۀ كائنات در تحت ارادۀ او قرار ارفتـه»چون ولي به اين مقام رسيد،

كند؛ پس فرّ و تاب جهـان آفـرينش بـه واسـط  اوسـت و اسـباب (، خداوند در صورت او خدايي مي54

 (.182: 1376ولد، آيند)سلطانساب نميطبيعي روپوشي بيش به ح

 نتيجه -4
ولـد، معنـاي حقيقـي ولايـت را رؤيـت بـاطني جمـال الهـي از آنچه اذشت، آشكار شد كه سلطان

 داند كه بدين مقام رسيده باشند.پنداشته است و تنها، كساني را شايست  پيشوايي مي

هايند و سـالكان بايـد بـراي اذرانـدن قعي آندر نظرااه او اوليا، فرزندان جان و دل انبيا و وارثان وا

تواننـد از ها شوند؛ اين سالكان مـيمصائب راه عشق و رسيدن به كمالات انساني و معنوي سرسپردۀ آن

محضر اوليا مصتلف كسب فيض كرده، به شرط آنكه هم  آن اوليا به يك صفت آراسته باشند و بـه يـك 

ولـد، اولياست كـه امـري بسـيار دشـوار اسـت و سـلطان مسير هدايت كنند. مسأل  مهم ديگر، شناخت

تر دانسـته اسـت. وي همچنـين سـالكان را بـه پيـروي از صـالحان شناخت خداوند را از آن بسي آسان

 شمارد.ها را از عبادت ظاهري برتر ميكند و اطاعت از آنتحريض مي

تقسـيم « مشـهور و مسـتور» و« متكبر و متواضـ »هاي مصتلف اوليا را به چند اروه وي از ديدااه

شوند، امّـا هـر كـدام بـه ها اارچه از مقربان حضرت خداوندي محسوب ميكند و معتقد است كه آنمي

شوند كه در اين ميان مرتب  معشـوقان از عاشـقان اندازۀ مرتب  خود از تابش نور حسن الهي برخودار مي

 بالاتر است.

داند و بر اين باور است ا و هدف غايي از آفرينش جهان ميولد، قطب را شاه اوليعلاوه بر اين، سلطان

تواند متعدد باشد و منظور از يگانگي او، وحـدت نـوري بـين اقطـاب اسـت. كه قطب از نظر ظاهري مي
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همچنان در انديش  او ولايت در ادوار و اعصار مصتلف استمرار خواهد داشت و با مـرگ آخـرين ولـي از 

 شود. نابود مياولياي الهي، جهان آفرينش 

شـمارد كـه ولد در بصشي ديگر از سصنان خود، شرايط و خصوصياتي را بـراي اوليـا بـر مـيسلطان

 عبارتند از:

اسـراردان بـودن؛  -5شفي  بودن؛ -4الدعوه بودن؛  مستجاب -3فاني بودن؛  -2علم لدنيّ داشتن؛ -1

 سبب سوز بودن.  -6

 ها یادداشت
 سرايد: ونه ميامولوي در ديوان كبير اين -1

ـــد ـــه دار آم ـــق ب  حـــلاج اشـــارت اـــو از خل

 

ـــــد دارم   از تنـــــدي اســـــرارم، حـــــلاج زن

 (188: 1، ج1389)مولوي،                                                                                              

 منابع 
 قرآن كريم.

فه، به اهتمام محمدّ امين ابوجوهر، دمشق، م(، كتاب المعر2003) ،الدّينابن عربي، محيي

 دارالتكوين للطباعه و النشر. 

(، انسان كامل، ارد آورنده محمود محمود غراب،ترجم  ال بابا 1392الدّين،)ابن عربي، محيي

 سعيدي، چاپ سوم، تهران، انتشارات جامي.

 دارالاحيا  التراث العربي. ه.ق(، لسان العرب، چاپ سوم، بيروت، 1413ابن منظور، محمدّ بن مكرّم،)

الساّئرين، به تصحيح علي فاضل، مشهد، مؤسس  ( منتصب سراج1368احمد جام نامقي، ابونصر،)

 چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي. 

 (، صد ميدان، به اهتمام قاسم انصاري، تهران، كتابصانه طهوري.1358انصاري، خواجه عبدالله،)

-ابنالدّينالحكم شيخ اكبر محيي(، شرح مقدم  قيصري برفصوص1370الدّين،)آشتياني، سيّدجلال

 عربي، چاپ سوم، تهران، انتشارات اميركبير. 

، مجل  پژوهشنام  «انسان كامل از ديدااه ابن عربي و مولانا» (،1394بهرامي قصرچمي، خليل،)

 .50-19عرفان، شمارۀ يازدهم،ص 

 صحيح جليل مسگرنژاد، تهران، مركز نشر دانشگاهي.الحكم، به ت(، شرح فصوص1366پارسا، محمدّ،)
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السائرين خواجه عبدالله المقربين: شرح فارسي منازل(، تسنيم1382الدّين محمّد،)تبادكاني، شمس

انصاري، به تصحيح سيدّ محمدّ طباطبايي بهبهاني، تهران، كتابصانه موزه و اسناد مجلس شوراي 

 اسلامي ايران.

(، نقدالنّصوص في شرح نقش فصوص، با مقدمه و تصحيح و 1356دالرّحمان،)جامي، نورالدّين عب

 الدّين آشتياني، تهران، انتشارات انجمن فلسفه ايران.تعليقات ويليام چيتيك، پيشگفتار از سيدّ جلال

القدس، به تصحيح محمود عابدي، الانس من حضرات(، نفحات1383جامي، نورالدّين عبدالرّحمان،)

 م، تهران، انتشارات اطلاعات.چاپ چهارده

 (، ولايت در قرآن، چاپ سوم، تهران، مركز نشر فرهنگي رجا.1369جوادي آملي، آيت الله عبدالله،)

 ( ولايت تكويني، قم، انتشارات قيام.1371زاده آملي، علامه حسن،)حسن

انتشارات الف لام البلاغه، تهران، (، انسان كامل از ديدااه نهج1383زاده آملي، علامه حسن،)حسن

 ميم.

الحكم، تهران، سازمان چاپ و (، ممد الهمم در شرح فصوص1378زاده آملي، علامه حسن،)حسن

 انتشارات وزارت ارشاد اسلامي. 

ولايت و ولي از نظرااه شمس » (،1394خدادادي، محمدّ، مهدي ملك ثابت، يدالله جلالي پندري،)

، مجل  مطالعات عرفاني كاشان، شمارۀ بيست و يكم، «ويتبريزي و بررسي بازتاب آن در مثنوي مول

 .94-63ص 

(، دانشنام  قرآن و قرآن پژوهي، تهران، انتشارات دوستان و انتشارات 1377خرّمشاهي، بها الدّين،)

 ناهيد.

(، به تصحيح احمدعلي رجايي، چاپ دوم، تهران، انتشارت پژوهشگاه 1386خلاص  شرح تعرّف،)

 عات فرهنگي.علوم انساني و مطال

(، جواهر الاسرار و ظواهر الانوار، تصحيح و تحشيه از محمدّ جواد 1366الدّين حسين،)خوارزمي، تاج

 شريعت، اصفهان، مؤسس  انتشارات مشعل.

الحكم، به اهتمام علامه حسن حسن زاده آملي، (، شرح فصوص1379الدّين حسين،)خوارزمي، تاج

 ب. چاپ دوم، قم، انتشارات بوستان كتا

الله العظمي مرعشي الموارد، قم، منشورات مكتوبات آيته.ق.(، اقرب 1403خوري شرتوني، سعيد،)

 نجفي.

(، ارشادالقلوب، به تحقيق سيدّهاشم ميلاني، چاپ دوم، تهران، 1382الحسن،)ديلمي، حسن بن ابي

 انتشارات اسوه.
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حديث، تهران، دارالكتب  (، شفاعت در قلمرو عقل و قرآن و1354الله جعفر،)سبحاني، آيت

 الاسلاميه.

(، اللمّ  في التصوّف، به تصحيح رينولد ا. نيكلسون، ترجم  مهدي 1383سراج  توسي، ابونصر،)

 محبّتي، تهران، انتشارات اساطير.

الزمان فروزانفر، چاپ سوم، (، معارف، به تصحيح بدي 1382العلما ، بها الدّين محمدّ بلصي،)سلطان

 ات طهوري.تهران، انتشار

(، رباب نامه، به تصحيح علي سلطاني اردفرامرزي، تهران، 1359ولد، بها الدّين محمدّ،)سلطان

 انتشارات مؤسس  مطالعات اسلامي مك ايل. 

(، مثنوي معنوي، به تصحيح رينولد ا. نيكلسون، به اهتمام 1363ولد، بها الدّين محمدّ،)سلطان

 اميركبير.نصرالله پورجوادي، تهران، انتشارات 

(، مولوي ديگر، بها الدّين محمّد بلصي، به تصحيح حامد ربّاني و 1363ولد، بها الدّين محمدّ،)سلطان

 مقدم  سعيد نفيسي، تهران، انتشارت كتابصانه سنايي.

دارلو، تهران، انتشارات (، انتهانامه، به تصحيح محمدّعلي خزانه1376ولد، بها الدّين محمدّ،)سلطان

 روزنه.

الدّين همايي و به كوشش ماهدخت (، ولدنامه، به تصحيح جلال1389ولد، بها الدّين محمّد،)طانسل

 بانو همايي، چاپ دوم، تهران، نشر هما. 

ولد، به تصحيح نجيب مايل هروي، چاپ دوم، (، معارف سلطان1377ولد، بها الدّين محمدّ،)سلطان

 تهران، انتشارات مولي.

(، ابتدانامه، به تصحيح محمدّعلي موحد و عليرضا حيدري، 1389محمدّ،)ولد، بها الدّين سلطان

 تهران، انتشارات خوارزمي.

الزمان فروزانفر، چاپ سيزدهم، (، فيه ما فيه، به تصحيح بدي 1389ولد، بها الدّين محمدّ،)سلطان

 تهران، انتشارات امير كبير. 

ه اهتمام نجيب مايل هروي، تهران، انتشارات (، مصنّفات فارسي، ب1369سمناني، شيخ علا الدّوله،)

 علمي و فرهنگي.

 .108-89، فصلنام  اسرا ، شمارۀ اول،ص «ولايت در عرفان اسلامي»(،1389شكريان، اسدالله،)

(، امالي شيخ صدوق، مقدمه و ترجمه از 1379شيخ صدوق، محمدّ بن علي بن الحسين بابويه قمي،)

 هفتم، تهران، انتشارات كتابچي. اي، چاپالله محمدّ باقر كمرهآيت
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(، ولايت تكويني و ولايت تشريعي، تهران، مؤسس  امام 1360الله،)الله لطفصافي الپايگاني، آيت

 المهدي.

الاوليا، به تصحيح محمّد استعلامي، چاپ نوزدهم، تهران، (، تذكرۀ1388عطاّر نيشابوري، فريدالدّين،)

 انتشارات زواّر.

 (، احاديث مثنوي، چاپ سوم، تهران، انتشارات اميركبير.1361مان،)الزّفروزانفر، بدي 

ه.ق.(، القاموس المحيط، به اهتمام محمدّ  1422فيروزآبادي، مجدالدّين محمّد بن يعقوب،)

 عبدالرّحمان المرعشي، بيروت، دارالاحيا  التراث العربي.

فهان، كتابصان  اميرالمؤمنين ه.ق.(، الوافي، اص1406فيض كاشاني، محمدّ محسن بن شاه مرتضي،)

 السلام.علي عليه

(، رسال  قشيريه، ترجم  ابوعلي حسن بن احمد عثماني، به 1383قشيري، عبدالكريم بن هوازن،)

 الزّمان فروزانفر، چاپ هشتم، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.تصحيح بدي 

المنتهي(، به تصحيح نجفقلي ۀالمبتدي و تذكر(، آفاق معرفت )تبصرۀ1381قونوي، صدرالدّين،)

 حبيبي، قم، انتشارات بصشايش.

الدّين آشتياني، چاپ دوم، تهران، (، رسائل قيصري، به تصحيح سيدّ جلال1381قيصري، داود،)

 مؤسس  پژوهش حكمت و فلسفه ايران.

 ه.ق.(، الكافي، قم، انتشارات نور وحي. 1428كليني رازي، ابي جعفر بن يعقوب،)

(، ولايت در عرفان با تكيه بر آرا  امام خميني، قم، انتشارات 1378بوالفضل،)كياشمشكي، ا

 دارالصادقين.

(، ترجم  فوائح الجمال و فواتح الجلال، ترجم  محمدّ باقر ساعد  1368كبر ، نجم الدّين،)

 خراسانى، به اهتمام حسين حيدر خانى مشتاقعلى، تهران، انتشارات مروي.

الاعجاز في شرح الشن راز، مقدمه، تصحيح و تعليقات (، مفاتيح1390د،)الدّين محمّلاهيجي، شمس

 از محمدّرضا خالقي و عفّت كرباسي، چاپ نهم، تهران، انتشارات زواّر.

عربي، الحكم ابنالله العظمي امام خميني بر فصوص(، شرح تعليق  آيت1387مظاهري، عبدالرضا،)

 تهران، انتشارات علم.

، نشري  دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني «ولي و ولايت در عرفان»(،1385مه،)الدّيني، فاطمعين

 .233-211دانشگاه شهيد باهنر كرمان، شمارۀ نوزده،ص 
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(، رسال  سه فصل به انضمام منتصب مثنوي 1360ملاصدرا شيرازي، صدرالدّين محمدّ بن ابراهيم،)

 ات مولي.و رباعيات، به تصحيح حسين نصر، چاپ دوم، تهران، انتشار

-(، ديوان كبير )كليات شمس تبريزي(، توضيحات، فهرست و كشف1389الدّين،)مولوي، جلال

 الابيات از توفيق هـ. سبحاني، چاپ دوم، تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

، نشري  «الدّين محمدّ بلصيولي و ولايت در مثنوي مولانا جلال» (،1386مهدي پور، محمدّ،)

 .159-137شكدۀ ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، شمارۀ دويست و يك، ص دان

الاسرار و عدۀالابرار، به اهتمام علي اص ر حكمت، چاپ (، كشف1371ميبدي، ابوالفضل رشيدالدّين،)

 پنجم، تهران، انتشارات امير كبير.  

بوسعيد، مقدّمه، تصحيح و (، اسرار التوّحيد في مقامات شيخ ا1366منوّر،)ميهني، محمدّ بن 

 تعليقات از محمدّرضا شفيعي كدكني، تهران، انتشارات آااه. 

الحقايق، به اهتمام و تعليق احمد مهدوي دام اني، چاپ دوم، (، كشف1359نسفي، عزيزالدّين،)

 تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

به تصحيح و مقدم  فرانسوي (، مجموعه رسائل مشهور به انسان كامل، 1362 نسفي، عزيزالدّين،)

 ماريژان موله، تهران، انتشارات زبان و فرهنگ ايران.

سيّد على اص ر مير باقر  فرد، تهران، انجمن  (، بيان التنزيل، به اهتمام 1379،)نسفي، عزيزالدّين

 آثار و مفاخر فرهنگى. 

، قم، موسسه آل المسائلالوسائل و مستنبطه.ق(، مستدرك1408نوري، حسين بن محمدّتقي،)

 السلام.البيت عليه

(، تصوّف اسلامي و رابط  انسان و خدا، ترجم  محمدّرضا شفيعي 1388نيكلسون، رينولد ا.،)

 كدكني، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سصن.

المحجوب، به تصحيح محمود عابدي، چاپ (، كشف1387هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان،)

 روش.چهارم، تهران، انتشارات س

(، عرفان نظري: تحقيقي در سيرتكاملي و اصول و مسائل تصوّف، چاپ 1380يثربي، سيدّيحيي،)

 چهارم، قم، انتشارات دفتر تبلي ات اسلامي.

 


